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 مسئولیت سنگینوارثان درد و 
 نویسنده: وحید سهرابی

 
شکـسته، بـا  های درهم اند؛ بـا اسـتخوان تاریخ را با خـون نوشـته

هــا پیچیــده و در بــستر رودهــای  وخــم کوه هایی کــه در پیچ نالــه

اند، امـا روایـت  اند. تاریخ را فاتحـان نوشـته رنگ جاری شده سرخ

سـوزد و  های تار می مظلومان، همچون زخمی کهنه، در دلِ شب

 .ماند می
هایش در خون و خـاک فـرو  ها، درختی است که ریشه تاریخ ملت

ها غفلـت کنـد، محکـوم بـه  رفته است. هر ملت که از این ریـشه

افتادن به دامی است که خود در دل تاریخ به تلـه انداختـه اسـت. 

هایش نه تنهـا خـاطرات تلـخ، بلکـه سرنوشـت  یک ملت، در زخم

هـا فرامـوش شـوند،  آورد. اگـر ایـن زخم اش را به دست مـی آینده

 محال است. در ایـن میـان،  نجات از تکرار رنج
ً
های گذشته تقریبا

چیز دردآورتر از آن نیست که نسلی بر خاک تاریخی خود قدم  هیچ

های پیشین را  های نسل های روزمره، زخم بگذارد و در میان لذت

خواه و  نبیند و نشنود. سالروز شهادت بابـه مـزاری، رهـبر عـدالت

ها، نه فقط یک رویداد تاریخی است، بلکه یک فریاد  بیدارگر هزاره

خــیزد و  اســت کــه در دل خــون و خــاک از اعمــاق تــاریخ برمی

 .خواند های پس از او را به مسئولیت سنگین خود فرا می نسل
 

شهادت بابه مزاری پایان یک زندگی نبود، بلکه آغاز فصلی بود که 

ی تاریـخـی بـدل شـد. او  در آن، بیداری و مقاومت به یک وظیفه

ور شـد، نـه تـنـهـا بـرای  اش شعـلـه آتشی بود که در دل سرزمین

هایی که در طول تاریخ تحت ستم  خودش، بلکه برای تمامی ملت

اند. در دنیای امروز، که عدالت همچنان کالایـی کـمـیـاب و  بوده

توانند یاد بابه مـزاری را  ها نمی ظلم همچنان بیدادگر است، هزاره

تنها در قالب یک آیین سالانه حفظ کنند. او چیزی بیشتر از یـک 

نام است، چیزی فراتر از یک خاطره؛ او پرچمی است که در دست 

هر نسل باید برافراشته بمانـد. امـا آیـا مـا، فـرزنـدان مـزاری، بـه 

ی دردهـایـی کـه مـردم  ی او، بـه انـدازه شده ی خون ریخته اندازه

 ایـم؟ انـد، مسـئـولـیـت خـویـش را درک کـرده هزاره تحمل کـرده
 

هـای  هـا، بلکـه بـرای تمـام ملت بابه مزاری نه تنهـا بـرای هزاره

ستم، یک نمـاد بـود. او بـه حقیقـتی اشـاره کـرد کـه هیـچ  تحت

 «بـودن»سیاستمدار دیگری آن را به زبان نیاورد. در روزگاری کـه 

خواستن »شد و  ی سیاسی یک خیانت تلقی می ها در عرصه هزاره

ما »جرمی نابخشودنی بود، بابه مزاری ایستاد و فریاد زد:  «عدالت

ــه چهــره «خــواهیم! عــدالت می ــستاد و ب ــم ای ــر ظل ی  او در براب

طلبان دروغین نیشتر زد. در دنیایی که در آن،  ی عدالت فریبکارانه

فریاد عدالت به مثابه یک جرم اسـت، بابـه مـزاری تنهـا صـدای 

خواهـی را بلنـد نکـرد، بلکـه جـان خـود را  خواهی و آزادی عدالت

 .فدای این آرمان کرد
شهادت او، بهای سنگینی بود که برای عدالت پرداخته شـد. امـا 

این بهای سنگین چه معنایی دارد؟ آیا تنها فریادهای او در یادهـا 

های  هایی که ریختـه شـد بایـد نـسل ماند یا این که خون باقی می

بعدی را به عمل و مبارزه وادار کند؟ در زمانی که فریادهـای او در 

تاریخ پیچیده است، باید پرسید: آیا نسل امروز، پیام مزاری را درک 

کرده است؟ آیا بیداری او هنوز در دل ما جـاری اسـت یـا تنهـا در 

 ای از خاطرات و عزا فرو رفته است؟ کنار دریاچه
ها در نقاط مختلـف  هر سال در سالروز شهادت بابه مزاری، هزاره
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خواسـت کـه  خواست که فقط از او یاد شود؛ او می بابه مزاری نمی

ای کـه در دل مـردم  خواست که بیـداری راهش ادامه یابد. او می

ها برافروخته شد، در تمـام تـار و پـود جامعـه ریـشه دوانـد.  هزاره

خواهی او نه یـک شـعار، بلکـه یـک روش بـود. او بـه مـا  عدالت

ی آن را نیز  آموخت که اگر ملتی خواهان عدالت است، باید هزینه

بپردازد. اما این هزینه را چگونه بایـد پرداخـت؟ آیـا بـا جنـگ؟ بـا 

سازش؟ در شرایط کنونـی، وقـتی کـه 

هـا  هـا و درگیری نسل دیـروز از جنگ

خسته و ناامید است، وقتی کـه مـردم 

تر در جـستجوی زنـدگی بهـتر و  جوان

ی  انـد، آیـا جنـگ گزینـه امید به آینده

هـای  درستی است؟ آیا سازش بـا گروه

حاکم، که همیشه با دروغ و فریـب بـر 

ــسلط داشــته ــردم ت ــت م اند،  سرنوش

 ممکن است راه حل باشد؟
ها دوران  پس از شهادت مزاری، هزاره

هــای اجبــاری،  هــا، مهاجرت عام ســختی را ســپری کردنــد. قتل

تحقیرهــای اجتمــاعی، و کــشتارهای هدفمنــد، همگــی نــشان 

دهند که هنوز همان نگاه ظالمانـه ادامـه دارد. امـا آیـا نـسل  می

امروز مسئولیت خـود را در برابـر ایـن تـاریخ سـنگین درک کـرده 

است؟ آیا ما تنها باید به حفظ نام مزاری بسنده کنیم یااین که باید 

ی او را در دنیـای امـروز  تر، تاریخ و اندیشه با فهم و تحلیل دقیق

پیاده کنیم؟ تنها با حفظ تاریخ و همچنیـن تطبیـق آن بـا شـرایط 

 .های خود عمل کنیم توانیم به مسئولیت معاصر است که می
شـود.  در دنیای معاصر، مبارزه تنها در میدان جنگ محـدود نمی

های مختلفی جریان دارد: در دیپلماسـی، در  این مبارزه در عرصه

ها، در فرهنگ، در سیاست و در اقتصاد. ایـن مبـارزه امـروز  رسانه

ی امـروزی، نیـاز بـه  بیش از همیشه در دنیای مـدرن و پیچیـده

ــام در درک  ــن گ ــاهی و تــدبیر دارد. شــناخت تــاریخ، اولی گ آ

هـا قربـانی تبعیـض، ظلـم و  ها قرن های ماست. هزاره مسئولیت

اند، و این تاریخ نباید به فراموشی سپرده شود. امـا  کشی بوده نسل

نباید تنها به سوگواری و دلتنگی ختم گردد. ما باید این تاریخ را بـه 

ای بهتـر  نسل بعد منتقـل کنیـم و از آن درس بگـیریم تـا آینـده

 .بسازیم
ها است.  یکی از خطرات امروز، از بین رفتن هویت فرهنگی هزاره

هـای  امروز نسل جوان در معـرض خطـر ذوب شـدن در فرهنگ

ترین آزمون برای نسل جدید اسـت.  دیگر است. این تهدید، بزرگ

هویت فرهنگی، زبان، ادبیات و تاریخ هـزاره بایـد حفـظ و ترویـج 

چـیز باقـی  شوند. بابه مزاری به ما آموخت که بدون هویـت، هیچ

ماند. امروز، نسل جدید باید هویت خود را در جهان مدرن و با  نمی

استفاده از ابزارهـای فرهنگـی و هـنری تعریـف کنـد و آن را بـه 

 .جهانیان معرفی نماید
های  بابه مزاری همچنین به ما آموخت که بدون حضور در عرصه

سیاسی، یک ملت محکوم بـه فنـا اسـت. 

های مختلـف  نسل امـروز بایـد در عرصـه

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وارد شـود، 

گیربها و ساختارهای قدرت  باید در تصمیم

نفـــوذ کنـــد. ایــــن نفـــوذ، فقـــط در 

مداری و اقتصاد نیست، بلکـه در  سیاست

های اجتماعی هم جریان  ها و شبکه رسانه

گـاه  دارد. در دنیای امروز، این نسل بایـد آ

ها است  باشد که تنها با نفوذ در این عرصه

 .ای بهتر بسازد تواند آینده که می
دانـست کـه پراکندگـی  بابه مزاری بر وحدت تأکید داشـت. او می

ترین ضعف یک ملت است. امروز، ایـن نـسل بایـد فراتـر از  بزرگ

ای و مذهبی، به یک هـدف مـشترک  اختلافات شخصی، منطقه

ای ساخته شود، ایـن آینـده تنهـا بـا  بیندیشد. اگر قرار است آینده

 .وحدت و همدلی ممکن خواهد بود
سالروز شهادت بابه مزاری، تنها یک روز در تقویم نیست. این روز، 

روزی است برای بازبینی، برای پرسش از خود، بـرای محاسـبه و 

های بابه مزاری بنـا  ی آرمان ای که بر پایه ریزی آینده برای برنامه

شده باشد. اگر ما این روز را به فرصتی برای بیداری، برای عمـل، 

توانیم بگوییم  ای جدید تبدیل کنیم، آنگاه می و برای ساختن آینده

هـا و  ها و یادها، بلکه در قلب که مزاری زنده است، نه فقط در نام

 .اعمال ما
بابه مزاری درسی ناتمام برای ملـتی اسـت کـه هنـوز بـه عدالـت 

نرسیده است. این درس یا توسط این نسل تکمیل خواهد شـد، یـا 

 .تری دوباره خواهد آموخت آن را به بهای سنگین
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 ها در بستر تاریخ  نسل کشی، سرکوب و مقاومت هزاره
 نویسنده؛ کیهان فرهمند

 
اند که در طول بیـش از یـک  ها یکی از اقوام بومی افغانستان هزاره

های ساختاری، تبعیض سیستماتیک و حذف  قرن گذشته، سرکوب

انــد. از دوران عبــدالرحمن خــان در قــرن  سیاســی را تجربــه کرده

داری سیـستماتیک همـراه  کشی گسترده و برده نوزدهم، که با نسل

های مدنی معاصر که همچنان بـا خـشونت سـرکوب  بود، تا جنبش

ها همواره با مبـارزه بـرای بقـا و حقـوق برابـر  شوند، تاریخ هزاره می

های  هـا، شـکل همراه بـوده اسـت. در ایـن مقالـه، سـرکوب هزاره

ی  مقاومت آنان، و پیامدهای این تحولات در وضعیت کنونی و آینده

 .این جامعه بررسی خواهد شد
 
 ها سرکوب تاریخی و تضعیف ساختاری هزاره .۱
 

–۱۸۸۰داری) ( کــشی و بــرده دوران عبــدالرحمن خــان: نسل .۱٫۱
۱۹۰۱( 
تـرین و  توان یکی از مخوف ی حکومت عبدالرحمن خان را می دوره

ها دانست. عبدالرحمن خان، که  سازترین ادوار تاریخ هزاره سرنوشت

با حمایت بریتانیا به قـدرت رسـید، در راسـتای ایجـاد یـک دولـت 

متمرکز، سیاست سرکوب اقوامـی را کـه از نظـر او تهدیـدی بـرای 

رفتند، در پیش گرفـت. در ایـن میـان،  شمار می وحدت حکومت به

ای و نظامی مستقل داشتند،  ها که در هزارستان ساختار قبیله هزاره

 .بیش از هر قوم دیگری هدف سرکوب قرار گرفتند
ها از سوی عبدالرحمن خان و بـسیج قبایـل  اعلام جهاد علیه هزاره

ترین فصول تاریخ ایـن  افغان (پشتون) علیه آنان، به یکی از خونین

تنها از نظر نظامی، بلکه به لحاظ  قوم انجامید. این جنگ ویرانگر نه

هـا  باری بـرای هزاره اجتماعی و اقتـصادی نـیز پیامـدهای فاجعـه

درصد از جمعیت  ۶۰دهند که حدود  داشت. منابع تاریخی نشان می

 ها در جریان این جنگ کشته، به اسارت  هزاره
ــرار شدند،(موســوی،  ــه ف ــا ناچــار ب ــه، ی ــن ).  ۱۹۹۸:  ۱۲۴گرفت ای

سـازی هـزاران زن و  هایی چـون برده کشی، همراه با سیاسـت نسل

هـا بـه قبایـل  های زراعی و واگذاری آن کودک هزاره، غصب زمین

های اقتـصادی هزارسـتان، سـاختار  پشتون، و تخریـب زیرسـاخت

 .شدت متزلزل کرد اجتماعی و معیشتی این قوم را به
 

التواریخ، از کـشتار  ملا فیض محمد کاتب هزاره، در جلد سوم سراج

دست نیروهـای امـیر عبـدالرحمن خـان یـاد  ها به ی هزاره گسترده

نویـسد: "سـپاهیان امـیر بـه امـر  می ۵۴۳ی  کند. او در صفحه می

جات  های یـاغی پرداختنـد و بـلاد و قریـه وقمع هزاره عالی، به قلع

ی  ، به مـسئله۶۱۲ی  ایشان را مطیع ساختند." همچنین در صفحه

نویـسد: "گـروه کثـیری از  سازی اسرای هزاره اشاره کرده و می برده

اسرای جنگی، مطابق احکام شرعی به خدمت اهل اسلام درآمدند 

و در بازارها به نرخ معیـن بـه فـروش رفتنـد." در رابطـه بـا غـصب 

کند که: "دیـار  تصریح می ۵۸۷ی  ها نیز در صفحه های هزاره زمین

سبب نافرمانی، در حکـم غنیمـت شـرعی بـه  و مزارع این طایفه به

دست عساکر دولت افتاد و بسیاری از اراضی بـه مهـاجرین تـسلیم 

 .)۱۹۱۲گردید"(فیض محمد کاتب هزاره، 
 

توان  های عبدالرحمن خان را می با توجه به این مستندات، سیاست

سـازی قومـی دانـست کـه  ی پاک ای از یک جنوساید و پروژه نمونه

منظور تغییر ترکیب جمعیتی  تنها با هدف سرکوب نظامی، بلکه به نه

و تسلط کامل دولت مرکزی بر هزارسـتان اجـرا شـد. ایـن رویـداد، 

ــاریخ و هویــت هزاره ــر ت ــأثیری مانــدگار ب هــا برجــای گذاشــت و  ت

ها بعد نیز در مناسبات اجتماعی، اقتـصادی و  پیامدهای آن تا دهه

 .سیاسی افغانستان مشهود بود
ها فراتـر از کـشتار فیزیکـی بـود. نـابودی  پیامدهای ایـن سیاسـت

ها، فروپاشی قدرت محلـی، و تبدیـل  ی حاکم و نظامی هزاره طبقه

ی این  شدن هزارستان به یکی از فقیرترین مناطق افغانستان، آینده
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هـای  ها تحت تأثیر قرار داد. افـزون بـر ایـن، موج قوم را برای نسل

ها به مناطق همجوار، از جمله کویتـه در  ی مهاجرت هزاره گسترده

پاکــستان، مــشهد در ایــران، و آســیای میانــه، تغیــیرات جمعیتــی 

 .ای را رقم زد عمده
 

اللــه خــان تــا ظاهرشــاه: تبعیــض ســاختاری و حــذف  از امان .۱٫۲
 )۱۹۷۳–۱۹۱۹( تدریجی

ها دیگر بـه شـکل جنـگ  پس از دوران عبدالرحمن، سرکوب هزاره

آمیز جایگزین  های تبعیض نظامی مستقیم ادامه نیافت، اما سیاست

سازی ساختاری" نامیـد،  توان دوران "ناتوان آن شد. این دوران را می

ــرا سیاســت ــستان در راســتای  های دولت زی هــای پادشــاهی افغان

ها از مشارکت سیاسـی، اجتمـاعی و اقتـصادی  سازی هزاره محروم

 .بود
ها از ورود بـه مـدارس رسـمی منـع شـدند، در  ها، هزاره برای دهه

هـای مرغـوب  ادارات دولتی جایگاهی نداشتند، و از مالکیـت زمین

نادرشاه، پادشـاه افغانـستان ().  ۲۰۰۱:  ۷۸محروم بودند, (امادی، 

، اصطلاح "اهل هنود و هزاره" را در اسـناد رسـمی )۱۹۲۹-۱۹۳۳

ی  دهنده دو به کار برد، کـه نـشان بندی شهروندان درجه برای دسته

 .نهادینه شدن تبعیض نژادی علیه این قوم بود
ی  نشینی اجتماعی و اقتصادی گسترده ها، حاشیه پیامد این سیاست

ها بود. بسیاری از آنان ناچار به مهاجرت به شهرها شدند و در  هزاره

ترین مشاغل، مانند کارگری و خدمات خانگی، مشغول به کـار  پایین

 .گردیدند
 
ــا  .۲ تغیــیرات در شــکل مقاومــت؛ از مبــارزات نظــامی ت

 های مدنی جنبش
ها و مجاهدین: مشارکت سیاسی مشروط ( دوران کمونیست .۲٫۱

۱۹۷۸–۱۹۹۲( 
و بـه قـدرت رسـیدن حـزب دموکراتیـک  ۱۹۷۸کودتای کمونیستی 

ـــت ـــدی فرص ـــا ح ـــستان، ت ـــق افغان ـــوام  خل ـــرای اق هایی را ب

ها، فراهم کرد. دولت کمونیـستی  شده، از جمله هزاره رانده حاشیه به

طلبانــه، اقــداماتی چــون گــسترش  های برابری بــا اتخــاذ سیاســت

آموزش، افزایش مشارکت اقوام در ساختار دولتی و تـضعیف قـدرت 

: ۱۵۶داران پشتون را در دستور کـار قـرار داد (روبیـن،  سنتی زمین

ها توانستند وارد  بار برخی از هزاره در نتیجه، برای نخستین).  ۲۰۰۲

بدنه دولت شوند و گروهـی از آنـان بـه مـدارج بـالای تحـصیلی و 

نظـامی دسـت یابنــد. در ایــن دوره، ســلطانعلی کــشتمند بـه مقــام 

ای پیـش و پـس از آن  سمتی که هیچ هزاره—وزیری رسید نخست

در تاریخ افغانستان بدان دست نیافته اسـت. حـتی پـس از سـقوط 

و با حضور ایالات متحـده، بـالاترین مقـامی کـه  ۲۰۰۱طالبان در 

جمهوری بـود.  ها کسب کردند، کرسـی معاونـت دوم ریاسـت هزاره

تنها از هرگونه صلاحیت اجرایی تهی بود، بلکـه افـرادی  مقام که نه

 
ً
چــون محمــد کــریم خلیلــی و محمــد ســرور دانــش در آن صــرفا

آنکه قدرتی واقعی در نظامی  کردند، بی هایی سمبولیک ایفا می نقش

 .که غرق در تبعیض سیستماتیک بود، در اختیار داشته باشند
های ناشی  ها فرصت حال، جای تأمل دارد که بسیاری از هزاره بااین

جای آن، بـا پـیروی از رهـبران  از دوران کمونیستی را درنیافتند و به

ها بدبیــن  های کمونیــست کــه نــسبت بــه سیاســت—ســنتی خــود

به صفوف مجاهدین پیوستند. این انتخـاب، شـکاف میـان —بودند

هـا را از  ها و دولت کمونیستی را حفـظ کـرد و در نهایـت، آن هزاره

تر از همه، در  برداری مؤثر از این دوره خارج ساخت. مهم مسیر بهره

 نادیده گرفته می روایت
ً
شود. پس  پردازی تاریخی نیز این دوره عمدتا

ویژه سـازمان  های جهـادی، بـه از فروپاشی دولت کمونیستی، گروه

نصر و بعدها حزب وحدت، به متولیان اصلی روایت تاریخ، هویـت و 

هـا در  عمـد حـضور هزاره ها تبـدیل شـدند. آنـان، به مقاومت هزاره

گری و  ها را نادیده گرفته و تاریخ مطالبـه ساختار قدرت دوران خلقی

 از دریچـه مبـارزات احـزاب جهـادی  خواهی هزاره حق
ً
هـا را صـرفا

 .بازتعریف کردند؛ روایتی که همواره در معرض نقد بوده است
 

 )۱۹۹۶–۱۹۹۲عبدالعلی مزاری و مقاومت نظامی ( .۲٫۲
تریـن  مقاومت در غرب کابل به رهـبری بابـه مـزاری؛ یکـی از مهم

تنها  ها و افغانستان بود. این مقاومت نه های تاریخی برای هزاره دوره

از نظر نظامی، بلکه به لحاظ فکری و سیاسی نیز تأثیرات عمیقی بر 

جای گذاشـت. بابـه مـزاری مفـاهیمی چـون "عـدالت اجتمـاعی"، 

"برابری اقـوام"، و "تمرکززدایـی از قـدرت" را وارد گفتمـان سیاسـی 

ها بخشی از مجاهـدین بودنـد،  افغانستان کرد. با وجود اینکه هزاره

 .در دولت مجاهدین جایگاهی شایسته نیافتند و حذف شدند
های جهـادی بـرای  ، گروه۱۹۹۲الله در  پس از سقوط دولت نجیب

تصاحب قدرت وارد رقابت شدند. در توافقنامه پیشاور که به تـشکیل 

هـا  الـدین ربـانی منجـر شـد، هزاره دولت اسلامی به رهبری برهان

 به حاشیه رانده شدند (ایبراهیمی، 
ً
حـزب ).  ۲۱۵، ص. ۲۰۱۷عملا

رهبری مـزاری بـا ایـن سـازوکار مخـالف بـود و  وحدت اسلامی بـه

خواستار مشارکت برابر تمام اقوام در قدرت شد. مزاری بارهـا تأکیـد 

 :کرد می
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خواهیم. این سرزمین فقط بـرای یـک  ما حق داریم، ما عدالت می"

قوم نیست، همه بایـد در سرنوشـت آن شـریک باشـند." (مـزاری، 

۱۹۹۴(. 
غرب کابل به پایگاه مقاومت حـزب وحـدت تبـدیل شـد. نیروهـای 

ای را علیـه ایـن  احمدشاه مسعود و اتحاد سـیاف حمـلات گـسترده

هــای شــدید، کــشتار غیرنظامیــان و  منطقــه آغــاز کردنــد. بمباران

هایی بود که بـرای سـرکوب مقاومـت  محاصره غذایی ازجمله روش

در این دوران، مـزاری بـه ).  ۱۷۸، ص. ۲۰۰۵کار رفت (عمادی،  به

های مقاومت تبدیل شد. او تأکید داشت کـه  ترین چهره یکی از مهم

خواهـی"  این جنگ فقط برای قدرت نیست، بلکه نبردی برای "حق

جنگیم که کسی  هایش گفت: "ما نمی است. او در یکی از سخنرانی

جنگیم تا حق خـود را بگـیریم، تـا دیگـر هیـچ  را نابود کنیم، ما می

 ".قومی در این کشور محروم نباشد
با شدت گرفتن جنگ داخلی و فـشارهای خـارجی، حـزب وحـدت 

کـه مـذاکرات  بس بـود. امـا در حالی درصدد مذاکره برای یک آتش

کابـل را تـصرف کردنـد.  ۱۹۹۶جریان داشت، نیروهای طالبان در 

طرز  مزاری که برای مذاکره بـا طالبـان رفتـه بـود، اسـیر شـد و بـه

 .)۹۴، ص. ۲۰۰۱فجیعی به قتل رسید (گودسون، 
ها بلکه برای تمام اقـوام محـروم  تنها برای هزاره شهادت مزاری، نه

افغانستان، نماد خیانت و حذف سیـستماتیک اسـت. از آن زمـان، 

هـا شـناخته  عنوان "یگانـه رهـبر بـی همتـا" بـرای هزاره مزاری بـه

شود، زیرا تلاش او برای عدالت، حق خواسـتن در غـرب کابـل  می

 .نظیر بود بی
مقاومت غرب کابل و شهادت مزاری نشان داد کـه در افغانـستان، 

چرخـد. امـا مـیراث  سیاست همچنان بر مدار حـذف و انحـصار می

ای که بر مشارکت برابر و  فکری مزاری همچنان زنده است؛ اندیشه

عدالت اجتماعی تأکید داشت. مزاری در آخرین سخنانش پیـش از 

شهادت گفته بود: "اگر عدالت باشد، جنگی نخواهد بود. مـا بـرای 

 ".عدالت جنگیدیم، نه برای قدرت
 

 )۲۰۱۶–۲۰۱۵های مدنی: از تبسم تا روشنایی ( جنبش .۲٫۳
گیری دولت جدید بـا حمایـت ایـالات  پس از سقوط طالبان و شکل

رفت که شرایط برای تمامی اقوام افغانستان بهبـود  متحده، امید می

ی قـدرت و منـابع منجـر  یابد و مشارکت سیاسی به توزیـع عادلانـه

هـای سـاختاری همچنـان  شود. اما برخلاف این انتظارات، تبعیض

ها، باوجود داشتن سهمی در دولت، همچنان در  پابرجا ماند و هزاره

سـو در  ها از یک های کلان قرار داشتند. آن گیری ی تصمیم حاشیه

ــی  ــان قربان ــا از ســوی دیگــر، همچن قــدرت حــضور داشــتند، ام

توجهی دولـت و حمـلات تروریـستی  آمیز، بی های تبعیض سیاست

ایـن وضـعیت باعـث  .(۲۱۲–۲۱۰، ۲۰۱۷هدفمند بودند (ابراهیمی 

ی هـزاره افـزایش یابـد و  شد که نارضایتی عمومی در میان جامعـه

عام غیرنظامیان در زابـل و تغییـر  سرانجام، با رویدادهایی چون قتل

هـای  کیلوولـت، ایـن نارضـایتی بـه جنبش ۵۰۰ی برق  مسیر پروژه

 .ی مدنی تبدیل شود گسترده
زمـانی آغـاز شـد کـه داعـش هفـت  ۲۰۱۵جنبش تبسم در سـال 

غیرنظامی هزاره، از جمله زنان و کودکان را در ولایت زابـل ربـوده و 

سر برید. این واقعه موجی از خشم عمومی را در پی داشـت، چراکـه 

ها بود، بلکه  ی تهدید مداوم تروریسم علیه هزاره دهنده تنها نشان نه

تفـاوتی دولـت را در تـأمین امنیـت شـهروندان  بار دیگر ضعف و بی

آشکار کرد. هزاران نفر در کابل گـرد آمدنـد و در اعـتراض بـه ایـن 

ــه، جنازه ــد و در  فاجع ــل آوردن ــه کاب ــی ب ــان را از غزن هــای قربانی

). ۲۰۱۵های پایتخت راهپیمایی کردند (دیدبان حقوق بـشر  خیابان

هـای مـدنی پـس از  تـرین تظاهرات این جنبش، کـه یکـی از بزرگ

بود، دولت را در برابر پرسشی اساسی قرار داد: آیـا مـشارکت  ۲۰۰۱

ها در حکومت به معنـای تـأمین امنیـت و حقـوق برابـر آنـان  هزاره

 جنبه
ً
ی نمایشی دارد؟ واکنش حکومت  است، یا این مشارکت صرفا

توجهی و سرکوب همراه بـود، بـه  به این اعتراضات، که بیشتر با بی

هـا  این پرسش پاسخی تلخ داد و نشان داد که قدرت سیاسـی هزاره

الملـل  در ساختار دولت، محدود و فاقد نفوذ واقعی اسـت (عفـو بین

۲۰۱۶(. 
 

هـای سـاختاری باعـث  ، بار دیگـر نابرابری۲۰۱۶یک سال بعد، در 

ای شـد کـه بـه نـام جنبـش روشـنایی  گیری جنبش گـسترده شکل

 ۵۰۰ی بـرق  شناخته شد. تصمیم دولت مبنی بر تغییر مسیر پـروژه

ای را  کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ، اعتراضات گـسترده

هـا،  عنوان مرکز فرهنگی و تاریخی هزاره دنبال داشت. بامیان، به به

ــی از محروم ــواره یک ــرین ولایت هم ــوده و از  ت ــستان ب ــای افغان ه

های اساسی، از جمله برق پایـدار، محـروم مانـده اسـت.  زیرساخت

ــه ــروژه ن ــن پ ــشانه تغیــیر مــسیر ای های  ی اســتمرار سیاســت تنها ن

کرد که مناطق  آمیز دولت بود، بلکه این پیام را نیز منتقل می تبعیض

ــعه هزاره ــت توس ــان در اولوی ــشین همچن ــد  ن ــرار ندارن ــی ق ی مل

ی هزاره را بیـش از  این تصمیم، جامعه).  ۲۵۶، ۲۰۱۸(جویستوزی 

پیش نسبت به رویکرد دولت بدبین کرد و باعث شد که هـزاران نفـر 

در کابل گردهم آیند و در میـدان دهمزنـگ تجمـع کننـد. امـا ایـن 
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تـرین حـوادث تـاریخ اعتراضـات مـدنی در  تجمع به یکی از خونین

هـا نفـر را  ی انتحاری داعـش جـان ده افغانستان تبدیل شد؛ حمله

). ۲۰۱۶ها نفر دیگر را زخمی کرد (دیدبان حقـوق بـشر  گرفت و ده

جای تـلاش بـرای پاسـخگویی و  واکنش دولت به این کـشتار، بـه

تأمین امنیت، بیشتر معطوف به کنترل و خاموش کردن اعتراضات 

بود. این بار نیز روشن شد که مشارکت در قدرت، بدون داشتن نفوذ 

واقعی و حمایت ساختاری، بـرای تـأمین حقـوق یـک قـوم کافـی 

 .نیست
تنها لحظــات مهمـی در تاریــخ  هـای تبـسم و روشــنایی نـه جنبش

اعتراضات مدنی افغانستان بودند، بلکه نشان دادنـد کـه تغیـیرات 

، بـرخلاف انتظـارات، بـه عـدالت اجتماعـی ۲۰۰۱سیاسی پس از 

ها اهمیت زیادی دارند، چراکه نشان  منجر نشده است. این جنبش

اند، بلکـه از  تنها قربـانی حمـلات تروریـستی ها نـه دهند هزاره می

هـا  برند. آن ای و امنیتی نیز رنج می های توسعه تبعیض در سیاست

ها هـستند کـه  همچنین نمایانگر بیداری سیاسی نسل جدید هزاره

های تاریخی سکوت کنند. این  دیگر حاضر نیستند در برابر نابرابری

ــر  ــا ب ــی نرســیدند، ام ــایج ملمــوس آن ــه نت ــد ب اعتراضــات، هرچن

المللـــی تـــأثیر گذاشـــتند و توجـــه  های داخلـــی و بین سیاســـت

 .ها جلب کردند های حقوق بشری را به وضعیت هزاره سازمان
های مهمی گرفـت. نخـست اینکـه  توان درس ها می از این جنبش

مــشارکت در قــدرت، 

ــوذ  ــتن نف ــدون داش ب

ــــت  ــــی و حمای واقع

ــازمان یافته، کافــی  س

نیست. حضور نمادیـن 

در ســاختار حکومــت، 

کند و برای دستیابی به تغییرات  امنیت و حقوق برابر را تضمین نمی

های مدنی گسترده و پیوسته وجود دارد. دوم  واقعی، نیاز به حرکت

ها در اعتراضـات،  گـیری از رسـانه دهی مدنی و بهره اینکه سازمان

های دولـتی فـشار وارد کنـد و مطالبـات یـک  تواند بر سیاست می

تری مطرح سازد. سـوم اینکـه امنیـت و  جامعه را در سطح گسترده

ی اساسی، ارتبـاط تنگـاتنگی دارنـد؛ در  عنوان دو مقوله توسعه، به

ی پایدار نیز ممکن  شده نیست، توسعه ای که امنیت تضمین جامعه

 .نخواهد بود
گـاهی سیاسـی و  توان در شـکل ها را می میراث این جنبش گیری آ

های  ها نـشان دادنـد کـه سیاسـت ها جستجو کرد. آن مدنی هزاره

های بیـشتر  تواند به نابرابری دولت، بدون نظارت و فشار مدنی، می

منجر شود. این اعتراضات همچنین یادآوری کردند که حقوق برابر 

عـدالتی قابـل  تنها از طریق مشارکت فعال و مقاومـت در برابـر بی

دستیابی اسـت. امـروز، در شـرایطی کـه افغانـستان بـار دیگـر بـا 

ها همچنـان زنـده  رو است، میراث این جنبش تحولات بنیادین روبه

دهد که مبارزه برای عدالت، هرچنـد دشـوار، امـا  است و نشان می

 .ضروری است
 
 اکنون)–۲۰۲۱سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان ( .۳

، طالبان بار دیگر قدرت را ۲۰۲۱با سقوط دولت افغانستان در سال 

هایی را در پیـش گرفتنـد کـه تـأثیرات  در دست گرفتند و سیاسـت

ها، دارد. تـشدید  ویژه هزاره های مختلف، به عمیقی بر اقوام و گروه

های آن را  هــا، کــه نمونــه حمــلات هدفمنــد داعــش علیــه هزاره

توان در انفجارهای متعدد در مساجد، مدارس و مراکز آموزشـی  می

منـد  مشاهده کرد، در کنار ممنوعیت آموزش دختران، حـذف نظام

ها از مشاغل دولتی، و افزایش فقر اقتصادی، شرایط زندگـی  هزاره

ها  ها را بیش از پیش دشوار ساخته است. عدم مشارکت هزاره هزاره

های اقتصادی،  گیری، کاهش شدید فرصت در ساختارهای تصمیم

هـای  نوعی بازگشت بـه دوره های اجتماعی، به و اعمال محدودیت

 .کند پیشین سرکوب را تداعی می
بررســـی تـــاریخی نـــشان 

ـــه هزاره می ـــد ک ـــا  ده ه

ــــرکوب  ــــا س ــــواره ب هم

سیــستماتیک، از تبعیــض 

شـــــــــــــده در  نهادینه

ـــا  ـــتی ت ســـاختارهای دول

اند. از اواخر قرن نوزدهم، که  کشی و کوچ اجباری، مواجه بوده نسل

هـا  سازی قومی را در برابر هزاره خان سیاست پاک امیر عبدالرحمن

هـا از مناصـب کلیـدی و  اجرا کرد، تا قـرن بیـستم، کـه حـذف آن

راندن اجتماعی و اقتصادی ادامه یافت، این روند همـواره  حاشیه به

ــت ــشی از سیاس ــمی حاکمیت بخ ــا غیررس ــمی ی ــای  های رس ه

 .افغانستان بوده است
حال، این جامعه در مقاطع مختلف تاریخ اشکال گونـاگونی از  بااین

هـا بـا ایجـاد  مقاومت را تجربه کرده است. در قـرن بیـستم، هزاره

های سیاسی و نظامی تـلاش کردنـد جایگـاه خـود را بازپـس  گروه

بگیرند. در دوران حکومت جمهـوری و پـس از سـقوط طالبـان در 

ها بیش از هر زمان دیگری به آموزش، نهادسازی  ، آن۲۰۰۱سال 
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و مشارکت مدنی روی آوردند. اما اکنون، با تـسلط مجـدد طالبـان، 

 .بسیاری از این دستاوردها در معرض نابودی قرار گرفته است
های  هـا بـه اتخـاذ اسـتراتژی ی هزاره در یک چنین شرایطی، آینده

هـای اساسـی  بینانه و چندوجهی بستگی دارد. یکـی از چالش واقع

ی هزاره، نبود یک رهبری واحـد و کارآمـد اسـت کـه بتوانـد  جامعه

المللـی نماینـدگی کنـد.  مطالبات این قـوم را در سـطح ملـی و بین

تشکیل یک مجلس فراگیر متـشکل از رهـبران فکـری، سیاسـی، 

مدنی، و دینی، که بتواند با انسجام بیشتر به مذاکره و تعامل با سایر 

 .بازیگران بپردازد، ضرورتی انکارناپذیر است
 

ــدودیت ــه مح ــه ب ــا توج ــه ب ــی، جامع ــد از  های داخل ــزاره بای ی ه

های دیپلماتیک و ارتباط با نهادهای حقوق بشری، سازمان  ظرفیت

ملل، و کشورهای تأثیرگذار برای مطرح کردن وضـعیت خـود بهـره 

های دقیق بـه  ی گزارش ببرد. مستندسازی نقض حقوق بشر، ارائه

ــازمان ــاد حمایت های بین س ــرای ایج ــلاش ب ــی، و ت ــای  الملل ه

توانـد فـشار بـر طالبـان را  المللی از جمله اقداماتی است که می بین

های اجتمـاعی و تولیـد  در عـصر اطلاعـات، رسـانه .افزایش دهد

گـاهی عمومـی و جلـب  محتوا می توانند نقش مهمی در افـزایش آ

های  ها ایفا کنند. ایجاد شبکه توجه جهانی نسبت به وضعیت هزاره

ــه زبان ــد مــستندهای  هــای بین خــبری مــستقل و ب المللــی، تولی

المللـی،  های بین ها در رسانه های هزاره تحقیقی، و گسترش روایت

هـا را فراتـر از  توانـد صـدای هزاره از جمله ابزارهایی اسـت کـه می

 .مرزهای افغانستان برساند
 

انـد، امـا اسـتفاده از  اگرچه طالبان آموزش دختران را ممنـوع کرده

های آنلاین، مـدارس مخفـی، و  های جایگزین مانند آموزش روش

تواند بخشی از خـلأ  ایجاد مراکز آموزشی در کشورهای همسایه می

موجود را جبران کنـد. همچنیـن، حمایـت از کـارآفرینی، تـشکیل 

های دیجیتـال بـرای  گیری از فناوری های اقتصادی، و بهره تعاونی

توانــد  های شــغلی از دیگــر اقــداماتی اســت کــه می ایجــاد فرصــت

 .وابستگی اقتصادی جامعه را کاهش دهد
های حمــایتی در کــشورهای همــسایه و کــشورهای  ایجــاد شــبکه

هـا بـه دلیـل  تر اسـت. هزاره تر و جـدی ی حیـاتی مهاجرپذیر مسله

اند.  فشارهای سیاسی و امنیتی بطور مداوم مجبور به مهاجرت بوده

  .ها است مهاجرت بخش از زندگی هزاره
تواند به تقویـت  های حمایتی در کشورهای میزبان، می ایجاد شبکه

هویت فرهنگی و همچنین پیگیری حقوق این جامعه کمـک کنـد. 

هــای دانـــشجویی،  تواننــد از طریــق انجمن ها می ایــن شــبکه

المللی، نقـش فعالـی  های بین های حقوق بشری، و کمپین سازمان

 .ها ایفا کنند در حمایت از هزاره
ی هــزاره  اگرچــه بازگــشت طالبــان تهدیــدی جــدی بــرای جامعــه

تـوان بـه فرصـتی بـرای  شود، اما ایـن وضـعیت را می محسوب می

ها تبـدیل کـرد. انـسجام داخلـی،  بازتعریف راهبردهای بقای هزاره

گـیری از ابزارهـای مـدرن  ی جهـانی، و بهره تعامل مؤثر با جامعـه

ای  توانـد آینـده مقاومت مدنی، از جملـه مـسیرهایی اسـت کـه می

 ها رقم بزند متفاوت را برای هزاره
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 وارثین نا خلف
 نویسنده: وحید سهرابی

 
هایی  هایی است که در مـسیر تحقـق، بـه سـایه تاریخ، گاه روایتی از آرمان

شـوند. ایـن سرنوشـت بـسیاری از  ی سیاست بـدل می زمینه محو در پس

های پرآشوب، بیرقی از امید و  ها و رهبرانی بوده است که در دوران جنبش

اند، اما پس از آنان، میراث شان در دست وارثـانی قـرار  مقاومت برافراشته

بـردار از آن  دهنده، بلکه بیـشتر در نقـش بهره گرفته که نه در قامت ادامه

اند. چنین سرنوشتی، برای بابـه مـزاری و راهـی کـه او  میراث ظاهر شده

 .گشود نیز تا حدی صادق است
بابه مزاری در روزگار آشفتگی افغانستان، تنها یک رهبر سیاسـی نبـود؛ او 

ورزی را در میـان  فراتر از آن، تلاش داشت تا مفهومـی جدیـد از سیاسـت

ی هزاره جا بیندازد. تأکید او بر وحـدت، پرهـیز از تفرقـه، و مبـارزه  جامعه

 یک راهبرد تاکتیکی، بلکه نشان از یک بینـش 
ً
برای حقوق برابر، نه صرفا

  عمیق اجتماعی داشـت. او تـلاش کـرد تـا سیاسـت را از حـوزه
ً
ی صـرفا

امـا .سـازی پیـش بـبرد نظامی خارج کرده و بـه سـمت سـازندگی و هویت

ها پس از او مطرح اسـت ایـن اسـت کـه آیـا ایـن مـسیر  پرسشی که سال

ادامه یافت؟ آیا آرمان
ً
هایی که او برایشان جنگید، در عمل بـه راهـی  واقعا

ی هزاره و افغانـستان تبـدیل شـد، یـا آنکـه در تلاطـم  پایدار برای جامعه

 های قدرت، معنای واقعی خود را از دست داد؟ بازی
فـشرد، وحـدت بـود. او  ترین اصولی که مزاری بر آن پای می یکی از مهم

تـرین مـانع بـر  های درونی، بزرگ خوبی دریافته بود که پراکندگی و نزاع به

سر راه دستیابی به حقوق برابر است. اما سرنوشت این آرمان پس از او بـه 

 چه شکل رقم خورد؟
جای تثبیــت  ی راهــش، بــه پــس از شــهادت او، نیروهــای مــدعی ادامــه

های درونی شدند. حزب وحدت کـه روزی نمـادی از  وحدت، درگیر رقابت

های مختلف تقـسیم شـد و بـه وحـدت  ها و جناح همگرایی بود، به دسته

هـا، بلکـه  بندی نه بر سـر اختـلاف در آرمان چار پار تبدیل شد. این تقسیم

هـای شخـصی و سیاسـی شـکل  طلبی ی منفعت بیش از هر چیز بر پایـه

 .گرفت
جای آنکه یک جریان قدرتمند و مـستقل  ی این انشقاق چه بود؟ به نتیجه

هـایی پدیـد آمدنـد کـه  هـا شـکل بگـیرد، گروه برای دفاع از حقـوق هزاره

نوعی وابسته به بازیگران مختلف قدرت شدند. برخی بـه سـمت  هرکدام به

هـای درونـی غـرق  های مستقر گرایش یافتند، برخی دیگـر در نزاع دولت

شدند، و در نهایت، آن وحـدتی کـه روزی آرزوی مـزاری بـود، بـه شـکلی 

 .کمرنگ و پر از تناقض درآمد
نام و یاد مزاری، همچنان در میان مردم زنده ماند، اما این نام گاه بیش از 

بخـشی بـه برخـی  آنکه بیانگر یک مسیر باشد، به ابزاری برای مشروعیت

ی زیـادی از  های سیاسی تبدیل شد. کسانی کـه در عمـل، فاصـله چهره

های او داشتند، اما همچنان با استفاده از نام و اعتبارش، به دنبـال  آرمان

 .تثبیت جایگاه خود بودند
ی آشنایی در تاریخ سیاست اسـت. بـسیاری از رهـبران  این مسئله، نمونه

هـای  اند کـه گروه تأثیرگذار، پس از مرگـشان، بـه نمادهـایی تبـدیل شـده

برنـد. در مـورد مـزاری  مختلف، هرکدام به شکلی متفاوت از آن بهـره می

هاسـت،  خورد. نام او همچنان بـر سـر زبان نیز، چنین روندی به چشم می

 امتـداد  هایی کـه بـه نـام او اجـرا می اما آیا در عمل، سیاست
ً
شـود، واقعـا

 استفاده
ً
 ای ابزاری از میراث اوست؟ مسیرش است؟ یا آنکه صرفا

اش بـود.  های بابه مزاری، صداقت و پاکدستی ترین ویژگی یکی از برجسته

او برای قدرت نجنگید، بلکه هدفش عزت مردمش بود. اما آیا این روحیه، 

گیری قـرار گرفتنـد، حفـظ  در میان کسانی که بعد از او در جایگاه تـصمیم

 شد؟
واقعیت این است که پس از مزاری، برخی از کسانی که بـه نـام او قـدرت 

هـای  ی مردم را داشـته باشـند، درگـیر بازی گرفتند، بیش از آنکه دغدغه

عنوان یک نهـضت  های شخصی شدند. آنچه روزی به قدرت و امتیازگیری

خواه آغاز شده بود، در برخی موارد به ابـزاری بـرای کـسب قـدرت  عدالت

 .فردی و خانوادگی تبدیل شد
ترین انحرافـات در مـسیر مـزاری باشـد. او  این مسئله، شاید یکی از بزرگ

ای بود که در آن سیاست، ابـزاری بـرای پیـشرفت جمعـی  دنبال جامعه به

ورزی پس از او بیشتر به سمت منافع فـردی و  باشد، اما در عمل، سیاست

 .گروهی گرایش یافت
ی مواجهـه بـا  ی مسیر مزاری، نحـوه های اساسی در ادامه یکی از چالش

ی خــود، سیاســتی  ســاختار قــدرت در افغانــستان بــود. مــزاری، در دوره
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کـرد. او بـه دنبــال  طلبانه را دنبـال می مقـاومتی و اسـتقلال

حساب نبود و بر استقلال عمل تأکید داشت.  های بی سازش

اش، مسیر معامله را در  اما پس از او، برخی از وارثان سیاسی

 .پیش گرفتند
اینکه آیا این تغییر مسیر، یک ضرورت سیاسی بود یـا خیانـت 

ها، محل بحث است. اما آنچـه واضـح اسـت، ایـن  به آرمان

ی ایـن تغیـیر، باعـث شـد کـه بـسیاری از  اسـت کـه نتیجـه

ها در سـاختار سیاسـی از  ها برای تثبیت جایگاه هزاره فرصت

جای آنکه یک اسـتراتژی کـلان بـرای بهبـود  دست برود. به

ی هـزاره تـدوین شـود، اغلـب رویکردهـا بـه  وضعیت جامعه

 .های مقطعی سیاسی محدود شد بازی
دیـد.  مزاری، سیاست را در خدمت بهبود زندگی مـردمش می

او به نقـش آمـوزش، اقتـصاد و رشـد اجتمـاعی توجـه ویـژه 

ــه داشــت. امــا در ســال های  جای برنامــه های پــس از او، ب

هـای  راهبردی بـرای توانمندسـازی جامعـه، بیـشتر بـه نزاع

 .سیاسی پرداخته شد
ورزی  های اساسی در روند سیاسـت این مسئله، یکی از آسیب

جای آنکه جنبشی که او بنیان گذاشـت،  پسا مزاری است. به

ی اقتـصادی و  ی توسـعه به یک نیروی قدرتمنـد در عرصـه

ــی و  ــسائل مقطع ــیر م ــشتر درگ ــود، بی ــدیل ش ــاعی تب اجتم

 .مدت شد کوتاه
ها و نقـدها، یـک حقیقـت روشـن اسـت:  با تمام این کاستی

هــای سیاســی خلاصــه  هــای واقعــی، هرگــز در چهره آرمان

گاه، جامعه شوند. جامعه نمی های  ای است کـه از تجربـه ی آ

گاهانه انتخاب می گذشته می  .کند آموزد و مسیرش را آ
اگر قرار باشد که مسیر بابه مزاری زنده بماند، این امـر نـه در 

ــرو نام ــا و چهره گ ــی و  ه ــاهی جمع گ ــرو آ ــه در گ ــا، بلک ه

هـای مـزاری،  ی مردم است. تـداوم آرمان های آینده انتخاب

نیازمند نگاهی انتقادی به گذشـته، شناسـایی نقـاط قـوت و 

ضعف، و تدوین راهبردهایی اسـت کـه بتوانـد سیاسـت را از 

های قدرت، به سطح پیشرفت واقعی جامعه ارتقـا  سطح بازی

  .دهد
کنـد کـه رهـبران  در نهایت، تاریخ، همواره به ما یـادآوری می

مانـد، چگونگـی تـداوم راه و  روند، اما آنچـه می آیند و می می

تفکر آنها در بستر جامعه است. بابـه مـزاری، بیـش از آنکـه 

یک نام باشد، یک اندیشه بود. و این اندیشه، تنها زمانی زنده 

ی حقیقـی  هـا، بـه جوهـره خواهد ماند که جامعه، فراتر از نام

گاهی و پیشرفت به کار گیرد  .آن پی ببرد و آن را در مسیر آ
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 زدایی تخریب میدان رهبر شهید نقطهٔ اوج هزاره
 نویسنده: کیهان فرهمند

 
تخریب میدان شهید مزاری در کابل توسط طالبان در ماه سپتامبر 

 تأثیرگذار است که فراتر از یک تخریب 2024
ً
، اقدامی نمادین و عمیقا

دهنده تلاش سیستماتیک برای محو هویت و تاریخ  فیزیکی، نشان

تری از  جامعه هزاره در افغانستان است. این اقدام در چارچوب گسترده

گیرد که طالبان از زمان تسلط بر  زدایی قرار می های هزاره سیاست

ها، به عنوان یکی از  اند. هزاره به اجرا گذاشته 2021افغانستان در سال 

های قومی و مذهبی در افغانستان، همواره هدف  ترین اقلیت بزرگ

 .اند تبعیض، خشونت و حذف سیستماتیک بوده
میدان شهید مزاری نه تنها یک مکان فیزیکی، بلکه نمادی از مقاومت، 

ها در افغانستان است. عبدالعلی مزاری، رهبر  فداکاری و هویت هزاره

شود که برای  ای تاریخی شناخته می ها، به عنوان چهره فقید هزاره

ها و عدالت اجتماعی مبارزه کرد. تخریب این میدان توسط  حقوق اقلیت

ها از  طالبان، تلاشی برای محو این نماد مقاومت و حذف نقش هزاره

دهنده تلاش  تاریخ و حافظه جمعی افغانستان است. این اقدام نشان

طالبان برای بازنویسی تاریخ افغانستان بر اساس ایدئولوژی قومی و 

تخریب میدان شهید مزاری تنها یکی از .مذهبی خاص خود است

ای از اقداماتی است که طالبان برای حذف هویت  های زنجیره حلقه

ها با  اند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، هزاره ها انجام داده هزاره

های ساختاری و حملات هدفمند  های سیستماتیک، تبعیض خشونت

 های آموزشی، اقتصادی و  اند. این اقدامات شامل محدودیت مواجه شده
نشین، و تلاش برای حذف  اجتماعی، حملات تروریستی به مناطق هزاره

ها است. تخریب بوداهای بامیان در  نمادهای فرهنگی و تاریخی هزاره

نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ اقدامی که  2001سال 

اعتنایی طالبان به میراث فرهنگی و تاریخی افغانستان  دهنده بی نشان

 .است
تواند به تشدید اختلافات قومی و مذهبی  تخریب میدان شهید مزاری می

در افغانستان منجر شود. جامعه هزاره، که همواره هدف تبعیض و 

ای مستقیم به هویت و  خشونت بوده است، این اقدام را به عنوان حمله

تواند احساس ناامنی و  تاریخ خود تفسیر خواهد کرد. این موضوع می

های اجتماعی و حتی  ها تشدید کند و به ناآرامی تهدید را در میان هزاره

های قومی بینجامد. از سوی دیگر، این اقدام طالبان  خشونت

ها برای ایجاد دولتی فراگیر و نماینده  دهنده عدم توانایی یا اراده آن نشان

تمامی اقوام افغانستان است. این موضوع به جای تقویت وحدت ملی، به 

 .زند تشدید تفرقه و اختلافات دامن می
ها، میدان شهید مزاری نمادی از مقاومت و تلاش  برای بسیاری از هزاره

برای حفظ هویت در برابر ظلم و تبعیض بوده است. تخریب این نماد 

تواند احساس ناتوانی، سرخوردگی و انزوا را در میان اعضای این  می

جامعه تقویت کند. چنین اقداماتی ممکن است به تقویت حس جدایی و 

ها به ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان بینجامد، که  تعلقی هزاره بی

 .های جدیدی برای وحدت ملی ایجاد کند تواند چالش این خود می
 

ها را از تاریخ افغانستان محو  کنند تا هویت هزاره اگرچه طالبان تلاش می

کنند، اما مقاومت و پایداری این جامعه در برابر ظلم و تبعیض، بخشی 

ها در طول تاریخ نشان  ناپذیر از تاریخ افغانستان است. هزاره جدایی

اند که قادر به مقاومت در برابر فشارها و حفظ هویت خود هستند.  داده

اگر جامعه هزاره بتواند از این طوفان کینه و نفرت جان سالم به در ببرد، 

ها به عنوان نماد مقاومت در برابر شرارت و تبعیض، برای  نام و یاد آن

 .همیشه در تاریخ افغانستان باقی خواهد ماند
تخریب میدان شهید مزاری توسط طالبان، اقدامی نمادین است که 

های سیاسی، اجتماعی و روانی عمیقی در بر دارد. این اقدام نه تنها  پیام

ها و تشدید نفاق قومی و مذهبی است،  تلاشی برای محو هویت هزاره

آمیز طالبان علیه  های تبعیض دهنده ادامه سیاست بلکه نشان

هاست. برای دستیابی به یک افغانستان باثبات و پیشرفته، احترام  اقلیت

به تنوع قومی و مذهبی و حفظ وحدت ملی از اهمیت حیاتی برخوردار 

ها، نه تنها به  است. هرگونه اقدام برای حذف یا تضعیف هویت اقلیت

زند، بلکه آینده افغانستان را نیز با  انسجام اجتماعی آسیب می

 .های جدی مواجه خواهد کرد چالش
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رونمایی از حکایـت حـضور: روایـتی از نیـم قـرن مبـارزه 
 تجربه و
 

 گزارش: وحید سهرابی
، تالار شـهر اوبـورن سـیدنی، میزبـان ۲۰۲۵در روز هشتم فبروری 

فرهنگیان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم بود که برای رونمایـی 

گـرد هـم آمـده  «حکایت حـضور»از کتاب 

بودنــد. ایــن کتــاب، بازتــابی از نیــم قــرن 

تلاش، مبارزه و خاطرات عزیزالله شفق، از 

ی حـزب وحـدت و  های برجسته شخصیت

ــاران نزدیــک شــهید عبدالعلــی  یکــی از ی

های حـساس  مزاری است. او که در برهـه

تاریخ معاصر افغانستان نقشی کلیدی ایفـا 

کرده، در این اثر، خاطرات و تجربیات خود 

ی  را با نـثری شـیوا و صـمیمانه بـه رشـته

 .تحریر درآورده است
ای از سـوی عبداللـه  مراسم با قرائت مقاله

یاوری و تلاوت آیاتی از قرآن کـریم توسـط 

قاری قادر علیزاده آغاز شد. فضای مجلس از همـان ابتـدا رنـگ و 

 .بوی اندیشه و معنویت به خود گرفت
نخستین سخنران این محفل، حـاجی ضـیا مقـصودی بـود کـه بـا 

  .ها جان بخشید سخنان خود به عمق بحث
 

های هما، صبا، بیـدارگران، دای، امـام  این مراسم به همت انجمن

هـا در  زمان، کاتب و آینده برگزار شده بود و هر یـک از ایـن انجمن

 .گیری این محفل فرهنگی نقشی ارزشمند ایفا کردند شکل
ــل ــدگی از  گ ــه نماین ــن دای، ب ــضای انجم ــدی، از اع افروز محم

های برگزارکننده، پشت تریبـون قـرار گرفـت و از اهـداف و  انجمن

 .های این نشست سخن گفت انگیزه
 

پور بود که در سخنرانی خود  از دیگر سخنرانان، دکتر علیرضا یونس

بر نکاتی کلیدی تأکید داشت و ابعـاد مختلـف موضـوع را واکـاوی 

کرد. پس از او، نرگس رسولی پیام نوروز حمیـدی، سـاکن کانـادا، را 

 .قرائت کرد که در آن به کتاب حکایت حضور پرداخته شده بود
ی ایـن اثـر بـا جریـان  در ادامه، علی امیری بـه بررسـی و مقایـسه

نویسی در صد سال اخیر پرداخت و نقـش آن  نگاری و خاطره خاطره

رفی کرد و با بیان نکات ظریف، حال و هوای مجلس را بـه خـود را 

در ادبیات مستند مورد تحلیـل قـرار داد. پـس از او، حـاج حـسین 



 

 Dehmazang.org                                                                                  17}هِمزنگ                                                                                                       

وی بیــشتر کتــاب را بــصورت  .رضــایت بــه ایــراد ســخن پرداخــت

 .توصیفی مععطوف ساخت
 

ی کتـاب، آقـای شـفق، ضـمن  در بخش پایانی مراسم، نویـسنده

ی رونـد نگــارش خــاطراتش، از نقــش  ی توضــیحاتی دربـاره ارائـه

دوستانش در تشویق و همکاری بـا 

او سخن گفت. او همچنین از آغـاز 

نگارش بخش دوم این کتاب خبـر 

داد و از مخاطبان خواست پیش از 

دقت مطالعـه  قضاوت، کتاب را بـه

 .کنند
ی او  مراسم با سخنان معناگرایـانـه

ای کـه در  به پایان رسـیـد؛ جـمـلـه

واپسین لحظات مراسم بیان کـرد، 

خوشحالم که آغاز راه بـا :»که
مــبــلــغ بــوده و پــایــان راه بــا 

که در  «حکایت حضور»  .«امیری

دو جلـد بـه هـمـت بـنـیـاد تـاریـخ 

شفاهی افغانستان منـتـشـر شـده، 

ای به وقـایـع و رخـدادهـای  پنجره

گشاید که مسیر زنـدگـی  مهمی می

ــیــاری از هــم ــده و بس ــویســن ــانــش را رقــم زده اســت ن  .رزم
 

جلد نخست این اثر، از زادگاه و دوران کودکی نویسنده آغاز شـده و 

پـردازد. سـفر بـه  سپس به مراحل مختلـف تعلیـم و تربیـت او می

مناطق گوناگون، ارتباط با مردم، سخنرانی و منبر، ورود به کابل و 

و زندانـی  ۱۳۵۷هـای سیاسـی، دسـتگیری در سـال  آغاز فعالیت

شدن در پلچرخی و دهمزنگ، از جمله وقـایعی اسـت کـه در ایـن 

بخش شرح داده شده است. نویـسنده در ادامـه، از دوران پـس از 

هـایش بـرای بازسـازی  آزادی، زندگی مخفیانـه در کابـل و تلاش

گویـد؛ از تأسـیس حـزب حـسینی،  های سیاسی سـخن می جریان

گیری سـازمان نـصر، جریـانی کـه در  انحلال آن و سـپس شـکل

 .تحولات سیاسی افغانستان نقشی تأثیرگذار داشت
 

هـای سـازمان نـصر، سـفرهای  جلد دوم کتاب، بیشتر بـر فعالیت

هـا تمرکـز  نویسنده به جبهات مختلف و تعاملات او بـا دیگـر گروه

دارد. ســفر بــه هزارســتان و نقــاط مرکــزی افغانــستان، دیــدار بــا 

فرماندهان و رهبران جریانات مختلف، مـذاکرات بـا سـران حـزب 

هـای مهـم ایـن  گیری حزب وحـدت، بخش پاسداران و روند شکل

دهد. نویـسنده در ادامـه، بـه تـرک هزارسـتان،  جلد را تشکیل می

عزیمت به مالستان و جاغوری، خروج مخفیانه از کشور و سـفر بـه 

ملاقـات بــا گلبــدین حکمتیـار، رهــبر حــزب  .پــردازد پاکـستان می

های سیاسی مقیم پیـشاور، از دیگـر  اسلامی، و دیدار با شخصیت

سـرانجام،  .رویدادهایی است که در این بخش روایـت شـده اسـت

های فعال آنجا، ازدواج و عزیمـت  سفر به تهران، آشنایی با جریان

به مشهد برای مـاه عـسل، آخـرین فـصول ایـن خـاطرات را رقـم 

 .زند می
نه تنها روایت زندگی یک شخصیت سیاسی، بلکه  »حکایت حضو«

های تــاریخ معاصــر افغانــستان اســت؛  ای از فــراز و نــشیب آیینــه

هـایی کـه  داستانی از مبارزه، ایستادگی و تلاش برای تحقق آرمان

 .سرنوشت یک نسل را شکل دادند
 

فــشرده ســخنان دکــتر علیرضــا یــونس پــور در مراســم 
 رونمایی حکایت حضور

 اهمیت خاطرات استاد شفق
خاطرات استاد شفق از این جهت ارزشمند اسـت کـه بـا بیـشترین 

هـا  جزئیات و حداقل امکانات نگاشته شده اسـت. برخـی از روایت

ممکن است با حضور همراهان ایشان در جبهات مختلف تکمیـل 



 

 Dehmazang.org                                                                                  18}هِمزنگ                                                                                                       

شوند و برخی دیگر شاید مورد نقد قرار گیرند، چه از سوی کسانی که 

همراه استاد بودند و چه از سوی افرادی که در جبهات دیگر حضور 

داشتند. اما آنچه اهمیت دارد، این است کـه اسـتاد شـفق آنچـه را 

اند. ایـن امـر فرصـتی  اند، بـه ثبـت رسـانده خود دیده و تجربه کرده

مغتنم برای نسل جدید اسـت کـه ایـن خـاطرات را مطالعـه کننـد. 

همچنین، امید است که این اثـر بـه انگلیـسی ترجمـه شـود تـا در 

 .دسترس نسلی قرار گیرد که به زبان فارسی آشنایی ندارند
 

 نویسی در بستر تحولات تاریخی خاطره
گـیرد،  که این کتاب آن را در بـر می ۱۹۸۸تا  ۱۹۵۰ی تاریخی  دوره

ترین مقاطع تاریخ معاصر است. در این دوران، سـازمان  یکی از مهم

تأسیس شد و بسیاری از نهادهای وابسته به آن  ۱۹۴۸ملل در سال 

گذاری سازمان ملل و نهادینه شدن حقوق بـشر،  پایه .شکل گرفتند

در افغانـستان. در  ۸۰و  ۷۰، ۶۰های  زمان شد با مبارزات دهه هم

همین دوره، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا که 

های اروپایی بودند، به استقلال دست یافتند. این  ی قدرت مستعمره

های مردمی و مبارزاتی مشابه آنچـه  ها اغلب از طریق جنبش آزادی

 .در افغانستان رخ داد، به دست آمد
 

این دوران همچنین مصادف با آغاز و پایان جنگ سرد بـود. اگرچـه 

برای جهان، جنگ سرد به معنای رقابـت غیرمـستقیم بیـن بلـوک 

عنوان جنگی واقعی و  شرق و غرب بود، اما مردم افغانستان آن را به

ویرانگر تجربه کردند. آمریکا در رأس بلوک غـرب و اتحـاد جماهیـر 

دنبال گـسترش نفـوذ ایدئولوژیـک  شوروی در رأس بلوک شرق، بـه

های  دهد کـه ایـدئولوژی خود بودند. خاطرات استاد شفق نشان می

های  هـای دانـشجویی، ایـدئولوژی اعم از جنبش—غالب آن زمان

نقـشی اساسـی در —ها بر جوامـع مـسلمان چپ و راست و تأثیر آن

 .تحولات افغانستان داشتند
 تحلیل جنگ افغانستان و مبارزات مردم

 :در تحلیل جنگ افغانستان، دو روایت اصلی وجود دارد
کادمیــک و رســانه .۱ ای کــه آن را جنگــی نیــابتی میــان  روایــت آ

 .داند های بزرگ می قدرت
دهد این جنگ، برخاسـته از مبـارزات  روایت داخلی که نشان می .۲

 .ی مردم افغانستان بوده است خواهانه عدالت
 

عنوان  مشکل روایت اول این است که مبارزات مردم افغانستان را بـه

دهد و مـردم را فاقـد  های خارجی جلوه می حرکتی وابسته به قدرت

کند. اما خاطرات استاد شـفق، بـرخلاف  ی مستقل معرفی می اراده

این دیـدگاه، بـر نقـش عوامـل داخلـی تأکیـد دارد. ایـشان از آغـاز 

تا تأسیس سـازمان نـصر، بـر  «روحانیت نوین»های خود در  فعالیت

هـای حـاکم، ارتجـاع  از جمله اسـتبداد نظام—دلایل داخلی مبارزه

گـاهی انـد. در حـالی کـه  تمرکـز کرده—دینی و فرهنگی، فقر و ناآ

عنوان جنـگ نیابتـی  هـا جنـگ افغانـستان را بـه بسیاری از تحلیل

دهـد کـه مـردم  ی ایـن کتـاب نـشان می کنند، نویسنده معرفی می

عـدالتی دسـت بـه  ها، به دلیـل ظلـم و بی ویژه هزاره افغانستان، به

 .اند مبارزه زده
 

 سه درس مهم از کتاب
 :آموزد ی اساسی را به خواننده می ی این کتاب سه نکته مطالعه

لزوم ایجـاد و مـدیریت امکانـات: هیـچ تحـول اجتمـاعی، چـه  .۱

گیرد. اگرچه مبـارزان  کوچک و چه بزرگ، بدون امکانات شکل نمی

کردند، اما توانستند تأثیرات  آن دوران با کمترین امکانات فعالیت می

توان گرفت، ایـن اسـت  بزرگی بگذارند. درسی که از این موضوع می

که ما نیز نبایـد منتظـر فـراهم شـدن امکانـات باشـیم، بلکـه بایـد 

ای،  ها را ایجاد و مدیریت کنیم. این اصل در هر جامعـه خودمان آن

 .از افغانستان گرفته تا استرالیا، کاربرد دارد
نقش مردم در مبارزات تـاریخی: در افغانـستان، مبـارزات مـردم  .۲

هـا کـه در  ویژه هزاره عدالتی بوده اسـت. بـه همیشه علیه ظلم و بی

ی دولت حضور نداشتند، همواره برای احقاق حقوق خود مبارزه  بدنه

 .اند کرده
ی چندجانبه و تحلیل عمیـق: ایـن کتـاب تنهـا  ضرورت مطالعه .۳

های مبارزه است. خوانندگان باید آن را در کنـار سـایر  یکی از روایت

تری از تـاریخ برسـند. بـدون  ها مطالعه کنند تا به درک کامـل روایت

 .های ما ناقص خواهد بود ها، تحلیل ی دیدگاه ی همه مطالعه
 

 ویژگی شخصی استاد شفق
های بارز استاد شفق که او را از بـسیاری از  در پایان، یکی از ویژگی

سال مبارزه، هرگز  ۳۷کند، این است که در طول  رهبران متمایز می

از امکاناتی که در اختیار داشت، برای رفـاه شخـصی یـا خانوادگـی 

هایی چون بابه مـزاری  این ویژگی، او را در کنار چهره .استفاده نکرد

 .سازد خواه می دهد و الگویی برای مبارزان عدالت قرار می
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